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  چكيده
ترين تاريخ عمومي است كه در  ، نوشتة شكراالله رومي، نخستين و مهمالتواريخبهجة كتاب 

نگاري عثماني نگاشته شده است. يكي از نكات  اهميت ايـن كتـاب فارسـي     سنت تاريخ
دهد كه در آن عصر در محافل علمي و سلطنتيِ عثماني  بودن آن است و اين خود نشان مي

بيش از تركي مورد توجه بوده است. البته اين بدين معنـي نيسـت كـه زبـان     فارسي حتي 
افتاده تلقي شود. علـت نگاشـتن ايـن كتـاب بـه       تركي در آن عصر زباني ضعيف يا عقب

ها خود را  فارسي، علاوه بر رواج فارسي در آن سرزمين، به اين دليل بوده است كه عثماني
نجا كه سنت نگارش به فارسي در ميان سـلجوقيانِ  دانستند و از آ وارث سلجوقيانِ روم مي

هـاي   خواستند همين سنت را ادامه دهند. البته پـژوهش  روم وجود داشت، عثمانيان نيز مي
دهد كه توفيق عثمانيان به اندازه سلجوقيان نبوده است و روند و ميزان و  امروزي نشان مي

در اين مقاله افزون بر معرفي كتاب ميدان اين تأثيرگذاري و تاثيرپذيري محدود بوده است. 
هاي تأليف اين كتاب و ميزان تأثيرگذاري آن و نيز محتوا و منابعِ كتـاب را   و مؤلف، زمينه

ايم. هرچند اين كتاب نگاهي تاريخي به رويدادهاي جهان از خلقت  بررسي و تحليل كرده
رسد در  خ عثمانيان ميآدم (ع) تا عصر مؤلف دارد، ولي وقتي در پايان كتاب نوبت به تاري

 بسياري جاها واقعيت را با افسانه و اغراق آميخته است.

نگاري عثماني، زبان فارسي در دورة  ، شكراالله رومي، سنت تاريخالتواريخبهجة  :ها كليدواژه
  عثماني، سلجوقيان روم
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 نگاري عثماني و سنت اولية تاريخ يخبهجة التوار. 1
نگاري عثماني در اواخر سدة دهم هجري به  چرا سنت تاريخدلايل متعددي وجود دارد كه 

ها نخستين فتوحات خود را بسـي پيشـتر از    وجود آمد و رشد كرد، عليرغمِ اين كه عثماني
ها در آن دوره چندين  عثماني. آن، يعني در نيمة نخست سدة هشتم هجري، ثبت كرده بودند

كه اهميت  ق ٧٣١و ازنيق را در سال  ق ٧٢۶چون بورسا را در سال  شهر بيزانسيِ مهم هم
نمادينِ بسياري داشتند، يا به تعبير امروزي داراي اهميت اسـتراتژيك و ژئوپولتيـك بودنـد،    

ها  عثماني ةمهمي دربار ةنگاران از آن تاريخ تا حدود هفت دهه بعد هيچ اثر تاريخ. فتح كردند
هـا از ايـن    اسـت كـه عثمـاني    نگـاري ايـن   ترين دليل براي فقـدان تـاريخ   مهم. وجود ندارد

. اند خودآگاهي برخوردار نبودند كه حكومت مهمي و بلكه امپراطوري بزرگي را تشكيل داده

حتي اگر فرض كنيم كه در طول اين هفـت دهـه ايـن خودآگـاهي تـاريخي هـم صـورت        
ق بـر   804در نبرد آنكارا بـه سـال   ) ق 807. ف(شكست سختي كه تيمور لنگ  بود،  گرفته

حكومـت عثمانيـان را از هـم پاشـيد و      ةوارد كرد و شيراز) ق 805. ف(ايزيد اول سلطان ب
دوران منازعه در ميان پسران بايزيد كه بر اثر شكست پدرشـان بـه مـدت پـانزده سـال بـه       

البته اين حـوادث مـتلاطم   . انجاميد، بدون ترديد اين خودآگاهيِ تاريخي را از بين برد  طول
تر از همه فـتح   تر و برجسته سده نهم هجري اتفاق افتاد و مهم تاريخي و رويدادهايي كه در

نگاري عثماني و گفتمان  ها همه ضرورت شكل گرفتن تاريخ ، اينق 857قسطنطنيه به سال 
از اين جهت آثار تاريخي كه به زبـان فارسـي   . شدت مطرح كرده بود حكومتيِ عثماني را به

كنند و در ميـان ايـن    نگاري عثماني ايفا مي گيري تاريخ نگاشته شده نقش مهمي را در شكل
 ).894. ف(است نوشتة شكراالله رومي  بهجة التواريخآثار نخستين اثر از نظر تاريخي كتاب 

حتي اگر تكامل تاريخي زبان فارسي و روابط طولاني و ثمربخش آن را با عناصـر نـژاد   
ها به كناري بگذاريم، بـاز هـم گـزينش     زبان تركي در طول تاريخ تا برآمدن عثماني وترك 

 ةدهم هجري در منطق ـ ةنگارانه در ده زبان فارسي به عنوان ميانجي براي نگارش آثار تاريخ
علـل چنـين    ١ ).160: 1369 يـاحي (ر رسـد   يم ـآسياي صغير كاملاً موجه و روشن به نظـر  

بلكه بايد  ٢ارت و ضعف ادبي واقعي يا توهميِ زبان تركي دانست،انتخابي را نبايستي در حق
هاي دوره سلجوقي و  ها دانست كه بر سنت نگاري دوران اوليه عثماني آن را در سنت تاريخ
ها، در جستجو براي كسب مشروعيت براي حاكميت بر جهان  عثماني. تيموري تكيه داشتند

سـلام در آنـاتولي و در مقابلـه بـا شـاهزادگان      اسلام و يا حداقل سلطه بر بخشي از جهان ا
هاي رقيب در آن منطقه، تلاش كردند تا موقعيت خويش را به عنوان تـداوم طبيعـي    سلسله
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نگـاري اغلـب    دولت سلجوقي آسياي صغير نشان بدهند؛ و در دولت سلجوقي سنت تاريخ
ترين  به عنوان غربيدر اين خصوص، تركان عثماني . ولي نه كاملاً بر اساس زبان فارسي بود

هـاي اوغـوزيِ    بايسـت از طريـق ريشـه    هاي تركيِ مغولي آسياي ميانـه، مـي   شاخه از سنت
رتبه نشان دهند و بر اين ادعـا   ارز و هم بايست خود را با تيموريان در شرق هم خويش، مي

يـن  شود و نهايتاً بـا ا  تأكيد كنند كه به طور انحصاري آن سنت و مشروعيت با آنها آغاز مي
ادعاي عدم مشروعيت، كه به آنها بعد از فروپاشـي دولـت بايزيـد اول تحميـل شـده بـود،       

شكراالله رومي در كتاب خود در پايان باب دوازدهم و آغاز باب سيزدهم به هـر   .كنند  مقابله
دو هدف خود دست يافته است و اين امر بـه نظـر مـا هـدف و غـرض اصـلي مؤلـف در        

بارها به عنوان غرض و يا سبب تأليف كتاب تلويحاً بـدان  نگارش اين كتاب است كه خود 
شود تا  شكراالله رومي در بخشي از متن، در كمتر از يك صفحه، موفق مي. اشاره كرده است

او ايـن كـار را بـا خلـق روايتـي      . نايل شود) تداوم و انتقال حكومت(به هر دو هدف خود 
نوان شاهدي بـر هنـر نويسـنده ارزش    دهد كه بايستي گفت به ع شخصي از تاريخ انجام مي

 :قول در اينجا را دارد نقل

نام   از اولاد يافث بن نوح عليه السلام شخصى كه اوغوز نام است از اولاد اغوز ارطغرل
سـلجوق بـه مقـدار     رسـد بـا آل   ويكـم بـه ايـن اوغـوز مـى      كسى كه به پشت بيسـت 

سيصدوچهل مرد بعضى با اولاد و بعضى مجردّ از پى سلجوقيان به روم عزيمت كـرده  
اند بـه كفّـار آن ولايـت     كرده مى  و قشلامشىطاغ را پسند كرده ييلامشى  است و قراجه

ت غـزا      اند. چون ارطغرل شنيد كه سلطان علاءالدين از قونيه برده مدارا سر مى به بـه نيـ
لشكر گرد كرد ارطغرل حشمَ خود كوچمال به آستانة سلطان برده و شرط بندگى نمود 

لايـت كفّـار ملاعـين    روزى چند ملازمت كرد سلطان علاءالدين در و  عزتّى تمام يافته
بسى جلدى و كاردانى نمود بسـيار غنيمـت و     درآمد و چنانك بايستى كردند. ارطغرل

اسير به دست آورد. آن زمان كوتاهيه و نواحى آن در دست كافر بود لشكر اهل اسـلام  
حصار رسيدند و به حرب آغاز كردند. طرف جنـوبى بـه ارطغـرل تعـين      بر قلعة قراجه

شد. ناگاه خبر  آن طرف عاجز شدند و صلح خواستند. سلطان راضى نمىبود كافر   شده
رسيد كه تاتار باز ياغى شد و عهد بشكست و ولايت اهل اسلام را غارت كردند و اهل 
و عيال مسلمانان اسير كردند و هر آنچه لايق اهل اسلام نبود تاتارِ بـدفعال بـر مكـر و    

سلطان رسيد واجب ديد كه مسـلمانان را   حيله به اهل اسلام كردند. چون خبر به سمع
از شرّ ظالم خلاص كند. در حال ارطغرل را حاضـر كـرد و خلعـت پوشـانيد و ديگـر      
لشكر داد و بر سرِ قلعه گماشت و خود به سوى تاتار شد. گويند كه سلطان علاءالدين 
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مشـغول  خاية تاتار سايبانى فرمود كردند. سلطان به دفع شرّ ظالم   در آن سفر از پوست
شد و ارطغرل به قمع و قهر و قتل كافر جد نمود. بارى تعالى عزَّ اسمه لشكر اسلام را 

آ] كردنـد و  130مظفرّ و منصور كـرد. قلعـه را و ولايـت را چنانـك بايسـتى خـراب [      
پايان حاصل كردند و ارطغرل از آنجا به سـوى سـوكوت روانـه شـد و      هاي بى غنيمت
د. دو سال و سه ماه و چهار روز ارطغـرل شمشـير زد و   سوكوت را هم فتح كر  ولايت

تقدير ربانى رسيد فـوت شـد. نودوسـه سـاله بـود. بـه سـلطان          كافر را قهر كرد. ناگاه
علاءالدين خبر وفات ارطغرل رسيد. بفرمود كه به عثمان بن ارطغرل يرليـغ نوشـتند و   

(شـكراالله  وص كـرد  توغ و نقاره و شمشيرى و خلعت فرستاد و عثمان را به غزا مخص
 آ)130- ب129، برگ التواريخبهجة رومي، 

 

تمــامي عناصــر مهــم هــدف دوگانــة مؤلــف و كتــابش در عبــاراتي كــه نقــل كــرديم  
رسد و نه بـه سـليمان شـاه كـه      ريشة اوغوزي خاندان عثماني به ارطغرل مي. است  منعكس

ش رهبر و راهنما را اين موضوع نقش محوري داشته و ارطغرل نق. اند مؤلفان ديگر ذكر كرده
چـون شخصـي بسـيار فـروتن و انسـاني معمـولي        بر عهده دارد، هر چنـد مـتن از او هـم   

كنـد كـه    طرح مسألة مهاجرت از آسياي ميانه براي خواننـده چنـين تـداعي مـي     .كند يم  ياد
اي  ها از آسياي ميانه بـه سـوي آسـياي صـغير پديـده      ها و حركت عثماني حركت سلجوقي
است، هر چند از استقرار سلجوقيان روم تا زماني كه مؤلـف در اثـر خـود    يكسان و مشابه 

و  ٤روابط نزديك ارطغـرل و علاءالـدين كيقبـاد    ٣.، دو قرن گذشته است كند يمبدان استناد 
شود كه گويي اين دو نفـر در يـك زمـان شـاهد      همكاري تنگاتنگ آن دو چنان تصوير مي

انديشيدند و  دوشِ هم به اهداف مشتركي مي به حوادث تاريخي بودند و مانند دو برادر دوش
كيقباد فرماندهي نظامي و ديوانسالاري حكومت را در شرايطي كـه خطـر مغـول از سـمت     

هـاي حكـومتي    در نهايت انتقـال نشـان  . ل تفويض كرده استشرق وجود داشت، به ارطغر
به عثمان پسر ارطغرل پس از مرگ ارطغـرل و  ) و توغ و نقاره و شمشيرى و خلعت ٥يرليغ(

تعجبي نيسـت كـه   . كند با كفاّر اين تصوير را كامل مي ٦»جهاد در راه خدا«انتخاب او براي 
بعـد از مـرگ علاءالـدين    : در جريـان بـود  ها  بعد ازين اوضاع و احوال بر وفق مراد عثماني

فرسـتاد    اكثر لشكر مسلمانان بسوى عثمان غازى شدند بعضى لشـكر را بـر برسـه   » ٧كيقباد
ان نخسـتين مراكـز   جدر ادامه در ميان حاكمـان عثمـاني، اميـر اور   ) آ۱۳۰برگ ( »گسيل كرد.
ايـن نكتـه تأكيـد    مؤلـف بـر   . را تصرف و آن را بر مبناي معماري اسلامي بنا كرد بيزانسѧی

خاص دارد كه روند استقرار خاندان عثماني تا زمان سلطان بايزيد اول معروف به يلديرم به 
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پايان رسيد و او دو عنصر بنيادي استقلال سياسي را در چهارچوب فلسفة سياسي اسلامي ـ 
و خطبه و سـكه  («يعني خواندن خطبة نماز جمعه و ضرب سكه به نام وي ـ را تثبيت كرد  

هـاي اسـتقلال سياسـي و نظـامي كـه از       از نخسـتين نشـانه  ). ب۱۳۲بـرگ  » به نام خود كرد
ضرورت خطر تاريخي حملة مغول ايجاد شد و توجه علاءالدين را به ارطغرل برانگيخـت،  

اش يعني ارطغرل را گذاشت تا نسبت به كافران موضع بگيرد و بدينسان  كه وي برادر نظامي
هاي دوازدهم و سيزدهم  مطالب باب. حكومت مستقل را كامل كنددايره و روند بنيانگذاري 

فقـط تنهـا تـداومِ طبيعـي و      روشني نشان از آن دارند كه حكومت خاندان عثمان نه كتاب به
مشروعِ سلجوقيانِ روم است، بلكه اين مأموريت تاريخي را به عهده دارد كه بلكـه آخـرين   

شكراالله رومي در . ر اسلام وجود داشته استحلقه از خلافت اسلامي باشد كه از دوران صد
باب دوازدهم كتابِ خود به اين موضوع پرداخته اسـت و در جملاتـي انـدك بـه نتـايجي      

تواند در مجالي به اين اندكي بـه چنـين نتـايج بزرگـي      اي مي تر نويسنده كه كم استرسيده 
 . برسد

ها را براي كتـاب بـه    اي از ويژگي از سوي ديگر، اين هدف و غرض نويسنده مجموعه
بـه  . نگارانة خـود بيـرون بـرود    ارمغان آورده است كه باعث شده است كه از محتواي وقايع

حتي در مواردي كه او . اي به حوادث واقعي تاريخي ندارد د شكراالله رومي علاقهرس يم  نظر
دربـارة  هايي  خود شاهد وقايع تاريخي بوده است، به جاي پرداختن به اين وقايع، به افسانه

هايي از شجاعت ايشان در ميدان نبرد پرداخته است؛  اصل و نسب اميران عثماني و حكايت
رويدادهاي مهمِ تـاريخيِ مربـوط بـه دورة    . نويسد گويي كتابي در مناقب و طبقات اوليا مي

ها قطـاري از مطالـب    اند و يا به جاي آن كلي حذف شده گيري امپراطوي عثماني يا به شكل
عليـرغم عنـوانش، بيشـتر بـه      بهجـة التـواريخ  از ايـن رو،  . ربط رديف شده اسـت  ظاهراً بي
 .نگاري اصيل تاريخي گويي و تاريخ نجات شباهت دارد و نه وقايع سرايي و پريشان مديحه

باعث شده است كه اين كتـاب   بهجة التواريخها در  ها و تمايلات مؤلف و اثر آن گرايش
هـاي خطـي كتـاب در     شـمار بـالاي نسـخه   . ست بچرخدد به مورد پسند قرار گيرد و دست

هـاي متـأخر نشـان     ها و استنسـاخ  كتابت. هاي خطي دنيا نشان از همين مسأله دارد كتابخانه
در . هـاي مختلـف وجـود داشـته اسـت      نگاري در دوره دهد كه محبوبيت اين نوع وقايع مي

د اسـتفادة  خصوص نسخة خطـي موجـود در انسـتيتوي بوشـنياك در سـارايوو، كـه مـور       
هر چند اطلاعات مـوثقّي دربـارة زمـان و    . نگارندگان بوده است، همين مطلب صادق است

تـوان   محل استنساخ اين نسخه وجود ندارد، بر اساس نوع كاغذ و نحوه خط و تجليـد مـي  
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چنين حدس زد كه اين نسخة نسبتاً متأخر، در قرن هيجدهم يا نـوزدهم مـيلادي استنسـاخ    
 .شده باشد

 

 مؤلف ةاردرب. 2
توضيح آن كه در . بازسازي زندگينامة شكراالله روميِ مورخ به دليل اتفاقي شايع دشوار است

هاي متفاوت و البتـه شـغل تقريبـاً     محدودة زندگي مؤلف سه نويسندة عثماني با نام و نشان
نـام   با توجه به اين كه در منابع موجود به. زيستند كه نام پدر هر سه نفر احمد بود مشابه مي

پدرِ احمد و جد او اشاره نشده است و نشانة ديگري بـراي جـدا كـردن هويـت ايـن سـه       
نويسنده وجود ندارد، نگارش زندگينامة شكراالله رومي براي نويسندگان كهن و پژوهشگران 

ترين اطلاعات دربارة نويسندة  بدون ترديد، مطمئن. امروزي با نوعي ابهام مواجه شده است
صـراحت نـام خـود را     مؤلـف بـه  . توانيم از كتاب وي به دست بياوريم ا مير بهجة التواريخ

يقـين   ايـن را بـه  . ثبت كرده است» الدين زكي شكراالله فرزند شهاب الدين احمد فرزند زين«
دانيم كه شكراالله از فرزندان علما بوده است و با وسواسي كه نسبت به اعـداد و ارقـام و    مي

ب داشته است ـ و بايد از ايـن بابـت از او سپاسـگزار بـود ـ       ها در سرتاسر متن كتا ثبت آن
البته در خصوص . ق يا حوالي آن بدانيم ٧٩٠توانيم حدس بزنيم كه تاريخ تولد او سال  مي

جـامع  از انجامـة كتـابي بـا عنـوان     . اقبال نيسـتيم  تاريخ درگذشت شكراالله اين اندازه خوش
شـكراالله خـود در اواخـر    . زنده بوده استق  ٨۶٨آيد كه او در سال  به دست مي الدعوات

. ف(قيد كرده است كه قصد دارد كتابي جداگانه به نام سـلطان محمـد فـاتح     بهجة التواريخ
شـكراالله  . بنويسد؛ كتابي كه تأليف آن آغاز شده است ولي به دست ما نرسيده است) ق 886

 :هاي مهمي را در خصوص زندگي خود آورده است در همين قسمت نكته

كرده در پى هوس و هوا را توفيق رفيق گرداند كه تـواريخ و   نوا و عمرتلف بى  اين بندة
آ] جهانگير و شاهنشاه دلير بر ساية ملك يزدان دودة آل عثمان 137مناقب اين شهريار [

در جلدى ديگر با نوك قلم ما سال خصاص بـر    سلطان محمد خان را خلدّ االله مملكته
ادبـى و غايـت    ياد آوردن از افراط بى  چنين پادشاه را به تبعيت بياض آردلإ زيرا كه اين

ك و بعضـى را كَـي و بعضـى را        ناداني است؛ زيرا كه ملوك ماضيه كـه بعضـى را ملـ
اند، اما از لبـاس ايمـان    اشغانيان و بعضى را خلفا خوانند چندى را به عدل در ياد آورده

شكنِ  دشمن  اند اما اين پادشاه كرده ل مىاند اما در عدل تكاس محروم و بعضى اهل اسلام
هواخـواه    نواز به خلعت ايمان آراسته و با پيراية عدل پيراسته است. اين ضعيف دوست
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  چنين پادشاه را در سلك ايشان كشد اگرچه عمر ايـن دعـاگوى   ريا روا نديد كه اين بى
امـا چـون از   مخلص از هفتاد گذشته و زندگانى خود را به مثابة مـرگ دانسـته اسـت    

ويـك سـال اسـت بـه خصوصـيت دعـا و        ودو سالگى تا به اين زمان كه پنجـاه  بيست
بعناية الملك الرحمان سلطان محمد بن مراد خـان اقـدام     عثمان گذرانيده هواخواهى آل

نمود بر آن اميد كه بعد از وفات اين فقير دعاگويى چند در پى همديگر بـه نـوك قلـم    
قليل البضاعه خطا و خلل ظاهر گردد به ذيـل عفـو پوشـند و    آرند و اگر در نوشتة اين 

 هرآنچه قابل صلاح است به اصلاح كوشند.

او در هنگـام پايـان نگـارش    : دانـيم  بنابراين از خامـة شـكراالله چنـد نكتـة مهـم را مـي      
وسه سالگي به خدمت  ق، هفتادوسه سال داشته و در سن بيست ٨۶٣، در سال تواريخالبهجة

در پيگيـري وقـايع   . سده به خدمت اشتغال داشته است درآمده و بيش از نيمدستگاه عثماني 
ق به خدمت عثمانيان درآمده اسـت،   811بينيم كه وي در سال  روشني مي زندگي مؤلف، به

در ) محمـد، موسـي، سـليمان، عيسـي    (يعني در دوران فترتي كه پسران سلطان بايزيـد اول  
 .رقابت براي كسب قدرت بودند

شكراالله نامي فرزند احمد براي عيسـي چلبـي   : تر كنيم مي وضعيت را پيچيدهبگذاريد ك
آتسـيز  . ولي مشخص نيست اين كدام شكراالله اسـت  ٨اي دربارة موسيقي نوشته است، رساله

در مقدمة تركي خود بر ترجمة بخش سيزدهم فرضيات متعددي را بررسـي كـرده اسـت و    
اول از همه . الة موسيقي شكراالله خودمان باشداحتمال داده است كه امكان دارد نويسندة رس

ق بــه قتــل  807ق يــا  804آن كــه عيســي چلبــي بــر اســاس روايــات مختلــف در ســال 
بسا شكراالله  كند، ولي چه اين فرض مشكل كوچكي براي شكراالله ما درست مي .است  رسيده

فـرض مشـكل   آن رساله را براي وي قبل از ورود به خدمت عثمانيان نوشته باشد و با اين 
. مشكل بزرگتر آن است شكراالله در آن موقع فقط هفده سال سن داشته اسـت . دشو يحل م

وضوح سليمان چلبي، مخالف و مدعي تخت و تـاج   از سوي ديگر، شكراالله در آن رساله به
گيريِ منطقي مبنـي بـر ايـن كـه ايـن       آتسيز به جاي نتيجه. عثماني، را مدح و ثنا گفته است

گيرد كه رسالة موسـيقي بـه عيسـي چلبـي تقـديم       شكراالله ديگري است، نتيجه ميشكراالله 
 ٩.نشده، بلكه به محمد يا سليمان تقديم شده است

دارد؛ زيـرا در   آتسيز از اين فرض كه رساله را شكراالله مورخ نوشته باشد، دست برنمـي 
افـزون بـر ايـن، آتسـيز      ١٠.فهرست آثار شكراالله رساله موسيقي در رأس اين آثار قـرار دارد 

اطلاعات جالبي درباره خانواده شكراالله ذكر كـرده اسـت، هـر چنـد مطمـئن نيسـتيم ايـن        
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گويد كه شكراالله در آماسيا در خانداني معتبـر و   او مي. اطلاعات درباره شكراالله مورخ باشد
يـويريكلي  ترك به نام سالور به دنيا آمد و نام پدرِ پدربزرگش توغان بود و نام پدربزرگش د

و  هشـت بهشـت  ولي احتمال دارد كه شـكراالله ـ در كنـار ادريـس بدليسـي مؤلـف        ١١.اوَرن
شـان را در حـوزه    برخلاف تني چند از مؤلفان ديگري مانند معليّ و كاشفي كه آثار تاريخي

پادشاهي عثماني در نيمه دوم سده نهم به زبان فارسي نوشتند ـ شـكراالله مـورخ از آنـاتولي     
 ١٢.و به احتمال قوي داراي اصل تركي بوده و زبان مادري او فارسي نبوده است برخاسته

بالاترين جايگاه شغلي او در دستگاه عثماني از نظر زماني با دوره حكومت سلطان مراد 
ــد تصــوير روشــني از وظــايف و مســؤوليت  ) ق854.ف(دوم  ــاق دارد، هــر چن هــاي  انطب
در دو مأموريت ديپلمـاتيكي بـوده اسـت كـه     معروف است كه او سفير سلطان . ميندار  وي

اين مساله نشانگر جايگاه رفيـع او در دسـتگاه اداري   . بدان اشاره دارد بهجة التواريخخود در 
ق به قونيه اعزام شد  839وي نخست در سال . عثماني و نشانگر اعتماد سلطان به وي است

قـرارداد صـلح منعقـد كنـد و     ) ق 868. ف(اوغلو ابراهيم  تا از طرف سلطان عثماني با قرمان
نامه سلطان  در همان سال فتح ١٣ها بر كوزوو، ق به دنبال پيروزي عثماني 852سپس در سال 

جهانشاه حاكم بااقتدار خاندان قراقويونلو بـود  . برد) ق 872. ف(را براي جهانشاه قراقويونلو 
. نظاميِ خود رسـيد كه در دوره او اين سلسله به اوج وسعت جغرافيايي و قدرت سياسي و 

پيش از اين كـه بـه قونيـه بـراي     . ماهيت دو مأموريت ديپلماتيك شكراالله كاملا متفاوت بود
ق  840هـا در سـال    گفتگو درباره صلح با فرمانرواي سلسله قرمانيان اعـزام شـود، عثمـاني   

الله بنابراين، مأموريـت شـكرا  . قلمرو غربي شاهزادگان قرمان و آيشهر و آقشهر را فتح كردند
ها جلوگيري كنـد و   وگوهاي صلح و عقد توافق، از تداوم دشمني اين بود كه از طريق گفت

از سوي ديگر، در مأموريت براي جهانشاه هدف اين بود كـه  . وضعيت موجود را حفظ كند
ها و قراقويونلوهاي تركمـان عليـه تيموريـان، دشـمن      درصورت امكان ائتلافي بين عثماني

ها در غرب و  مأموريت حساس ديپلماتيك موجب پيروزي عثماني. دشان، منعقد شو مشترك
هاي  قويونلوها و فتح سرزمين قراقويونلوها در شرق يعني پيروزي بر خاندان رقيب يعني آق

بر اين اساس، براي نبردهاي پيروزآور عليه دشمنان بايستي دوسـتي  . گشت ها تا بغداد مي آن
نخست، خود شكراالله درباره : دو شاهد وجود دارد درباره ماموريت دوم. دش يحفظ مجديد 

اي را به زبـان مغـولي ديـد و بـر      نويسد كه در اين سفر نوشته سفرش به دربار جهانشاه مي
درج  بهجـة التـواريخ  ها مطـالبي نوشـت و در كتـاب     اساس آن بعداً درباره شجرنامه عثماني

دون بيگ گـردآوري شـده   كه توسط فري منشĤتاز سوي ديگر، در مجموعه مشهور  ١٤.كرد
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عثماني و پاسخ جهانشاه مندرج شـده اسـت كـه در آن فريـدون      نامة فتحاي از  است، نسخه
حـاكم  . سـتايد  هـاي شـرقي بسـيار مـي     بيگ سفير عثماني يعني شكراالله را به شـيوه خطابـه  

 :قراقويونلو در انتهاي پاسخ خود شكراالله را چنين توصيف كرده است

شعار مولاي اعظم افضل العلمـاء فـي العـالم افتخـار المـوالي       به رسالت جناب فضيلت
العظام جامع المنقول و المعقول حاوي الفروع و الاصول جمال الملـة و الـدين المـولي    

المثال و در فصـاحت و   شكر االله شكر االله مساعيه الجميلة كه در فضيلت و كمال عديم
 ـ  ه ابلـغ عبـارات و افصـح    بلاغت آيتي و در فصول و ابواب رسالت صاحب روايتـي ب

مقالات اداي امانت رسالت فرمود و احوال سلطنت آن حضرت به دلخواه اربـاب وداد  
به وجهي معروض داشت كه از اطراف و اكناف مجلس آوازه تعريـف و تحسـين و از   

 ).175، ص 1چهار زوايا صداي صدآفرين برآمد (منشĤت فريدون، ج 

دهـد، ولـي از    ديپلماتيك شكراالله را نشـان مـي  خوبي مهارت و هنرمندي  عبارت بالا به
وابستگي . آيد كه شكراالله در علوم ديني نيز دستي داشته است اند برمي القابي كه نثارش كرده

شـكراالله  . او گذاشته اسـت  بهجة التواريخشكراالله به طبقة علماي ديني تأثير خود را بر كتاب 
هـا نشـان    ويژه عثماني شين اسلامي و بههاي پي در اين كتاب توجه خاصي به خلفا و سلسله

بدين صورت، مؤلف با نوشـتن زندگينامـه برخـي از حاكمـان و ذكـر جزئيـات       . داده است
شـان و بنـاي مسـاجد و مـدارس و      داري ها را ياد كرده و از دين ها، فضايل آن مربوط به آن

گ براي برخـي از  ايجاد مراكزي براي مراقبت از اعضاي فقير طبقه علما و اهداي جوايز بزر
هـاي بسـيار    در اين خصوص، يكـي از نمونـه  . علما به خاطر نوشتن آثارشان ياد كرده است

شـكراالله در زمـان   . ، اسـت بهجـة التـواريخ  جالب سخنان شكراالله در ابتداي كتاب خودش، 
برد و در وصف سلطان محمـد   نگارش اين كتاب در فراغتي كامل در شهر بورسا به سر مي

 :كند فاتح بيان مي
چون در ايام دولت حضرت سلطان الاسلام و المسلمين، ناصر الغُزاة و المجاهدين، 

محمد   قاتل الكَفَرة و المتمردّين، معين اولياء االله، قاهر اعداء االله، السلطان بن السلطان
  بن المرحوم المغفور له السلطان مراد خان، من آل عثمان، خلدّ االله مملكته، و ابد دولته

يد شوكته، و نصر اوليائه، و قهر اعدائه، علماي اهل اسلام رعايت تمام، و اعتبار ما و ا
الحال گشته، و هريكى با حضور دل گوشه اختيار كرده،  بال و مرفهّ فارغ  لا كلام، يافته

تبارك اسمه قيام نموده، و به دوام دولت و روزافزونى حضرت   به عبادت بارى تعالى
 كردند. مىسلطنت شكوه استدعا 
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شوند و مؤلف ايـن   چنين رفاه و توجهي نتيجة آرامشي است كه از آن تفكرات زاده مي
را آغاز كردده تـا   بهجة التواريخآرامش را در كار نويسندگي حس كرده و بدان اميد نگارش 

در اين . وضعيت مالي خودش را بهبود بخشد و نظر مثبت حاميان مالي را به خود جلب كند
 :نويسد پرده چنين مي ادامه بيباره در 

  و لـلأرض «قدر نبود كه به فراياد خاطر عاطر آيدى اما بر منوال  اين كمينه را اگرچه آن 
پـرورى از حـال دعـاگوى     ، مگر حضـرت كشورگشـايى ديـن   »من كأس الكرام نصيب

لـذتّ   گردانند كه عمر از عشر دقاق گذشته و از ضعف پيرى حواس بى  مخلص معلوم
حضرت عتبه بزرگوارى كه قبلـه اربـاب حاجـات اسـت بازمانـده        ز ملازمتگشته و ا

مستلزم قناعت است به طرق انعام و ادرار درباره اين دولتخواه   وظيفه به قدر كفايت كه
ريا هم در دار السلطنه برسا   رساند و اين هواخواه بى  ] مىآ5تعيين فرمود كه يوماً فيوماً [

 گشتند و گوشه اختيار كرده.  تآباد سر در جيب فراغ بهشت

 

 يخبهجة التوار منابع. 3
محدوده علايق مؤلف و سطح علمي وي را در سطح منابعي كه مولـف در حـين نگـارش    

وي به برخي از اين منـابع در ابتـداي   . توان ديد از آنها استفاده كرده است، مي بهجة التواريخ
 ـ . كتاب اشاره كرده است اري در آن زمـان و در اوضـاع و   هدف اصلي از نگارش چنـين آث
گزاري و هنر و ذوق و دانـش   ها اين بود كه نويسنده مراتب خدمت احوال حاكميت عثماني

و معرفت خود را به حاكمان و ساير طبقات بالاي حكومتي نشان بدهد، و در مقابل حمايت 
ديگران  در خصوص كتابِ ما، شكراالله به دنبال جلب توجه. آنان را به سوي خود جلب كند

بــه خــود و بهبــود وضــعيت مــالي و جايگــاه اجتمــاعي خــود، آن هــم در دوره پيــري و  
پـرده   ازكارافتادگي و تقاعد، است و همانطور كه ديديم اين مسأله را در ابتـداي كتـاب بـي   

 ١٥.مطرح كرده است

از سيزده گونه منبع استفاده كرده اسـت؛ پـيش و    بهجة التواريخمؤلف در هنگام نگارش 
و صـحاح سـتهّ و    ١٧و فقـه   ١٦بيش از همه از مجموعه متون اسـلامي شـامل تفسـير قـرآن    

هـاي مربـوط بـه     هاي مربوط به سيره رسول خدا و قصص پيامبران پيشـين و تـذكره   كتاب
 .هاي علما و عرفاي اسلامي نامه صحابه و تابعان و زندگي

از سلسـله  (اختصاص دارد به تاريخ ايران باستان  بهجة التواريخاز منابع دومين مجموعه 
و تـاريخ دوره اوليـه   ) هاي بعد مانند سلسـله اشـكاني و ساسـاني    اي كياني تا دوران اسطوره
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هاي بزرگ مسـلمان ماننـد امويـان و عباسـيان و      اسلامي از زمان خلفاي راشدين و سلسله
جالـب اسـت كـه بـراي دوره عثمـاني،       ١٨.و سلجوقيان چون فاطميان هايي هم تاريخ سلسله

ها ميان  هاي معاصر برخي شباهت مؤلف از هيچ منبعي ياد نكرده است، هر چند در پژوهش
 اسـكندرنامه سخنان شكراالله در باب سيزدهم كتابش با فصل مربوط به عثمانيـان در كتـاب   

 ١٩.شود ، مشاهده مي)۸۱۵. ف(نوشته احمدي 

كتاب مربوط است به آثار مربوط به فلسفه و نجـوم و جغرافيـا و    بخش ديگر منابع اين
شناسي و رياضيات و علوم طبيعي و طب كه مؤلف از ايـن آثـار هـيچ منبعـي را نـام       كيهان
كتـاب صـور   : ، به جز در خصوص جغرافيا كه شكراالله از سه منبع ياد كرده استاست  نبرده

خصوص كتاب اول، بايد خاطرنشان كنيم كـه  در . كتاب المسالكو  كتاب الممالكو  الأقاليم
. نـام بـرده اسـت    أصول الأقاليماز كتابي به نام ) ب۵برگ (شكراالله در جاي ديگري از كتاب 

چنـين   هـم . است يا كتـابي ديگـر   صور الأقاليمبراي ما روشن نيست كه آيا اين كتاب همان 
، كه )ب۲۵برگ (يرُ الملوك سجاي كتاب از منابعي نام برده است، براي نمونه  مؤلف در جاي

 .ها به ميان نيامده است در فهرست آغازين ذكري از آن

روشـني   تـوان بـه   خطوط كلي رويكرد و شـيوه اسـتفاده شـكراالله از ايـن منـابع را مـي      
فهم ارائـه كنـد تـا خواننـده بـا       نيت مؤلف اين بوده است كه متني ساده و همه. كرد  ترسيم

او بر اين باور است كه اين علوم در روايت وي بـه  . آشنا شود» علم«عناصر مهم هر سيزده 
يـابي بـه منـابع و آثـارِ      وجو و دست كه نياز خواننده را براي جست اند هيدرسچنان وحدتي 

درواقع  بهجة التواريخهمه چيز انديشيده شده تا در يك جا گرد آيد و . كنند ديگر برطرف مي
بـه   ٢٠.ژه بر جزئياتي است كه نبايـد از قلـم بيفتـد   خلاصه موجزي در حد نهايت با تأكيد وي

را راهنمـايي مسـتقل و كامـل بـراي همـه علـومي        بهجة التواريخمعناي دقيق كلمه، بايستي 
 .بدان بپردازد تواريخدانست كه مؤلف خواسته است در طيفي وسيع تحت عنوان 

عيت علاوه بر نيت مشخص مؤلف كه درباره آن سـخن گفتـيم، شـكراالله بـراي مشـرو     
بخشيدن به خاندان عثماني و براي نمايش ميزان هنرمندي و دانشِ خود، به دو هدف بـراي  

 :گويد او در اين باره مي. اشاره كرده است بهجة التواريختأليف 

چون اين مختصرِ صغيرالحجم را در سلك قبول كشند و منظور نظر رضا گرداننـد هـر   
هاي چند ديگر كه به تـواريخ تعلّـق    و فايده كرده دريابند  آنچه متقدمان در تواريخ ثبت

آباد خاطر مبارك ايشان بر منصه تفـريح    ندارد به ايشان حاصل گردد و عروس عصمت
) آنكه علم دين و تفسير كـلام  1جلوه دهد، زيرا كه اين علم شامل بر دو فايده است: (
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زيرا كه آفريدگار   رب العالمين كه ماية سعادت دو جهاني است از اين علم معلوم است،
  عزّ اسمه احوال كه در جهان شده است در محكم تنزيل به سيد كاينـات عليـه السـلام   

) آنكه هر كه در اخبار سلف نيكو تأمل كند بدانـد كـه پيشـينيان چـه     2فرستاده است. (
اند و از حركاتى كه سـبب   اند تا كار جهان و جهانيان راست كرده ها كرده تحمل مشقتّ

لك بودهزوال مانـد و بـدان معـاش كـه      اجتناب كرده و احتراز واجـب داشـته    لك و م
 اقدام جايز شمرده.  موجب ثبات دولت است

هاي وي شادي دو جهان را به دست خواهد آورد، زيـرا   خواننده با عمل به دستورالعمل
قت اسلام ـ به عنوان تفسيري از عظمت پروردگار متعال و حقي  بهجة التواريخبا مطالعه متن 

چنـين بـا آگـاهي از     در كنار آن، خواننده هـم . يابد به آن رستگاري در جهان باقي دست مي
كنـد كـه بـا رابطـه مناسـب بـا        آموز را كسب مـي  اوضاع و احوال پيشينيان، اين پيام عبرت

شـكراالله بـر ايـن    . جهـاني نصـيب خواهـد شـد     حكومت و نهادهاي آن، آرامش و خير اين
به دست آوردن اين هدف، راهي بهتـر از تـاريخ و مطالعـه سرگذشـت      ياست كه برا  باور
شكراالله دربـاره اهميـت   . هاي پيشين نيست؛ و اين خود سفارش اكيد قرآن كريم است نسل

چنـين  ) آ۶بـرگ  (اي براي رسيدن به اين هدف، در اوايل كتاب خـود   دانش تاريخ و وسيله
 :گفته است

ى از اين علم به حصول پيوندد. علمـاي سـلف و   پس ما لا كلام كه فوايد دينى و دنياي
اند كه ادراك علم يقـين و معرفـت عقـل معـاش و رعايـت مصـالح        حكماي قدم گفته

مملكت را بهتر از علم تواريخ نيست و بعد از اداي فرايض روزگار به مطالعه اخبـار و  
 اند.  و ذكر حكما و ملوك ماضيه مصروف داشته  آثار انبيا عليهم السلام

 .مؤلف با همين اميد كتاب خود را به خوانندگان عرضه كرده است

 

 يخبهجة التوارمحتواي . 4
ها را  ، بعد از مقدمة متعارف كه در آن مؤلف برخي از منابع و عناوين باببهجة التواريخمتن 

شـود كـه مؤلـف در     هـايي مـزين مـي    ذكر كرده است، با فهرستي از اسامي حاكمان سلسله
در اينجـا نـام حاكمـان ايـران باسـتان و امويـان و       . ها خواهد پرداخت به آنهاي بعدي  باب

 .و سلجوقيان و عثمانيان آمده است) فاطميان( عباسيان و علويان 
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آورد كه از عصـر حضـرت آدم،    در ادامه شكراالله چهار روايت در باره تاريخ و زمان مي
نخسـتين  . شـود  اسلام را شامل مـي نخستين انسان و نخستين پيامبر در زمين، تا عصر پيامبر 

روايت روايت ايراني است و درواقع روايت موبدان زردشتي كه مطابق آن از زمان آفـرينش  
دومين روايت روايت . گذرد هزاروصدودو سال مي شش) ص( جهان تا زمان حضرت محمد
 ريشـه در  مطابق اين روايت، كه به نظـر شـكراالله  . اسراييل، است يهود، يا به تعبير مؤلف بني

ــامبر چهارهزارودويســت   ــور آخــرين پي ــا ظه ــان ت ــرينش جه ــورات دارد، از آف وچهــل  ت
از ) انجيـل (سومين روايت روايت مسيحي است كه بـر اسـاس عهـد جديـد     . دذرگ يم  سال

و نهايتاً روايت اسـلامي  . گذرد وهفتادودو سال مي آفرينش جهان تا كنون چهارهزارودويست
 ـ   ) ص(از آفـرينش جهـان تـا ظهـور پيـامبر      ) ق 69. ف(ن عبـاس  كه بنا بر گفتـه عبـداالله ب

كنـد ميـان همـه     مؤلف ايـن دوره را تقسـيم مـي   . هزاروهفتادوچهار سال گذشته است شش
تـا زمـان نگـارش    ) ص(و از زمان حضرت محمـد  ) ص(پيامبرانِ پيشين تا حضرت محمد 

. ف(ق، يعني هشتمين سال فرمانروايي سلطان عثماني محمد خان  ۸۴۶به سال  بهجة التواريخ
وي . جالب اين است كه به نظر مؤلف زمان زيادي از عمر جهان باقي نمانده است). ق 886

كنـد كـه قيامـت     بينـي مـي   ، پـيش »فيلسـوف هنـدي  ) «بـودا (= با اشاره به سخن يوذاسـف  
ق به وقـوع خواهـد پيوسـت     ۹۰۲ يعني سال بهجة التواريخوشش سال بعد از نگارش  پنجاه

معلوم نيست چرا مؤلف عثماني از نيمه قرن نهم هجري در خصوص پايان جهان ). آ۴برگ (
دهد، در حـالي كـه دربـاره ايـن موضـوع در منـابع اسـلامي         به منابع غيراسلامي ارجاع مي
تأييد تنها توضيح ممكن اين است كه چنين رويكردي به منزله . احاديث فراواني وجود دارد

تـوان   مي. اي نشده است هاي اسلامي به آن اشاره بيني مولف است كه در روايت دوباره پيش
ترين رخداد نيمه سده نهم هجري، يعني فتح قسطنطنينه به دست سـلطان   حدس زد كه مهم

باورانه آن، دليلي بود بر ايـن كـه در پايـان     هاي آخرت ق و دلالت 857محمد فاتح به سال 
ولي خـوب پايـان جهـان    . رفت كه جهان به پايانِ خود برسد انتظار آن مي سده نهم هجري

محقق نشد و بارِ آن به دوش سده بعدي يعني سده دهـم هجـري افتـاد كـه بـا محاسـبات       
رياضي دقيقاً پايان هزاره نخست اسلامي بود و از حال و هواي بهتـري بـراي پايـان جهـان     

شناسـي دوران   رداشت از هزاره، ادبيات ويژه هزارهبا توجه به اين نوع ب. بودن برخوردار بود
ويژه در نيمه نخست اين سده كه با حكمرانـي   عثماني در سده دهم هجري شكل گرفت، به

همــه . مقــارن اســت) ق 974. ف(و ســلطان ســليمان قــانوني ) ق 926. ف(ســلطان ســليم 
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وسـعه حكومـت   پژوهشگران تاريخ عثماني اتفاق نظر دارند كه اين عصر نقطه عطفـي در ت 
 .عثماني بود

بـاب اول انـدر بيـان آفـرينش جهـان و      : «چنين است بهجة التواريخعنوان نخستين باب 
اول از گفتار اهل تفسير و احاديث و فقها، دوم از گفتار حكما مبنى بر : جهانيان از دو گفتار

طـي مـا   ترين بـابِ كتـاب و در نسـخه خ    اين باب طولاني.» چهارده فصل و دوازده مقالات
مؤلـف ايـن بـاب را در قالـب دو گفتـار طراحـي       . وچهار برگ را اشغال كرده اسـت  بيست
گفتار نخست در چارچوب سخنان اهل تفسير و احاديث و فقها كـه بـه عنـوان    : تاس  كرده

بخشي از عقايد ضروري و ترديدناپذير هر مسلماني است؛ و گفتار دوم همين موضوع را از 
با توجه به طولاني بودن اين باب و تبويـبِ  . فيلسوفان بررسي كرده استديدگاه حكيمان و 

اين است صفت ظهور و خلقت (مانند پايان باب  آن به چهارده فصل و دوازده مقاله و انجامه
بيان تواريخ جهان و جهانيـان    آدم بعضى به طريق منقول و بعضى به سبيل معقول اين است

توان احتمال داد كه شكراالله اين باب را نخست جداگانه نوشته  ، مي)على الاجمال و االله اعلم
. آن را به عنوان باب اول در كتابش گنجانده باشد بهجة التواريخبوده و بعداً در هنگام تدوين 

در  ٢١.را دارد) تاريخ جهان(نماها  هاي جهان همه ويژگي بهجة التواريخاز نظر محتوا، باب اولِ 
ستين آفريدگان، آفرينش عقل و نفـس، آفـرينش افـلاك، عناصـر     اين باب مؤلف درباره نخ

طبيعي چهارگانه و رابطه متضاد ميان اين عناصر كه پايه و اساس جهان مادي اسـت سـخن   
، و )ع(سپس مؤلف بـه بيـان آفـرينش نخسـتين انسـان و پيـامبر، حضـرت آدم        . گفته است

وزگـار و اوضـاع و احـوال آن    زادگان پرداخته و در ادامه، بر اساس سطح دانـش آن ر  آدمي
و كـاركرد و  ) آنـاتومي (هاي مربوط به اعضاي بـدن و وظـايف هـر يـك      عصر، وارد بحث

 .پيچيدگي اندام انساني و مسائل طبي شده است

در اينجا شـكراالله تصـويري از شـرايط    . شود بعد از آن، فصل مربوط به جغرافيا آغاز مي
ا و هفت اقلـيم مختلـف را توصـيف كـرده و     او هفت دري. گذارد ربع مسكون به نمايش مي

بـا  . كند ها را توصيف مي مرزهاي ميان اين درياها و اقاليم و مناطق بزرگ مسكوني داخل آن
توجه به باور مؤلف كه شرايط زندگي ساكنان زمين بر شخصيت انساني تأثيرگذار است، او 

اقـاليم جغرافيـايي    هاي باب اول توصيفي از مردمان سـاكن  در چندين فصل بعدي از فصل
هـاي مجـزا دربـاره چـين و مردمـان آن،       ها با قسمت در اين فصل. دهد مختلف را ارائه مي

ها و مردمان حبشه  ها و اقوام و ايلاتشان، ساكنان روم و هند و عرب هاي خاص ترك ويژگي
مؤلف آخرين سخنان خودش را در اين باب به توصيف مردماني اختصـاص  . مواجه هستيم
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ترين شباهت را  اند كه كم ست كه، به سبب دوري از مراكز انساني، خلق و خويي يافتهداده ا
هـا بـه دسـت     برخلاف بسياري از آثار مشابه كه در طول قـرن . با خلق و خوي انساني دارد

وضوح مشهود است كه اين اطلاعات  نويسندگان نوشته شده است، در خصوص شكراالله به
 .ها يا تجربة شخصي وي نيست و ناشي از مسافرتها به دست آمده است  از كتاب

همانگونه كه مؤلف بيان كرده است، شناخت عظمت خالق از طريق  ٢٢هدف از باب اول،
چنـين فهـم انسـان از نظـر      هـم . ها انسـان، اسـت   توصيف مخلوقات او، و در رأس همه آن

 .ق استترين نشانه عظمت نامتناهي خال پيچيدگي و ماهيت دوگانه روح و جسم كامل

ويـژه رسـول اكـرم     ها و به باب دومِ كتاب نگاهي دارد به سلسله پيامبران و تاريخچه آن
اي اسـت بـراي    اين باب درواقع به مثابـة مقدمـه  . بخش سلسله پيامبران است كه پايان) ص(

گويا همه پيامبرانِ پيشين زمينه را براي ظهور آن . است) ص(سخن گفتن درباره رسول اكرم 
تحـولي در حـوادث   ) ص(بيني شكراالله ظهور رسول اكرم  در جهان. اند فراهم كردهحضرت 

به همين سبب او خوانندة خود را با سه . تاريخ جهاني و نقطة عطفي در روايت تاريخ است
در اين سه باب، شكراالله ابعاد مختلـف زنـدگي پيـامبر    . كند باب كامل وارد اين موضوع مي

تواند كنجكاوي و توجه خواننـدگان را   وط را، تا جايي كه ميترين مسائل مرب و جزئي) ص(
 .كند سيراب كند، مطرح مي

در بررسـي قبيلـة   . و اجداد وي تا جد دهم دارد) ص(باب سوم نگاهي به نسب پيامبر  
هاي برجسته و تأثيرگذار حوادث مهـم تـاريخ    قريش، ارتباطات تبارشناسانة همة شخصيت

ارزش زيادي براي ) ص(بحث درباره نسب پيامبر . گرفته استصدر اسلام مورد توجه قرار 
 .هاي بعدي كتاب دارد هاي باب بحث

بـا  . اسـت ) ص(ترين بخشِ كتاب براي پرداختن به زنـدگي پيـامبر    باب چهارم محوري
، شـكراالله  )در بيان ميلاد محمد رسول االله و جميع وقايع و احـوال وى (توجه به عنوان باب 

كند كـه از تولـد تـا بعثـت پيـامبر در چهـل سـالگي را         ي را روايت ميترين رخدادهاي مهم
ولي بخش زيادي از اين باب، كه خود به هفت فصل تقسيم شده است، درباره . گيرد دربرمي

. پردازد بدون اين كه به عنوان بـاب وفـادار باشـد    ابعاد مختلفي از زندگي پيامبر به بحث مي

مختلفي از تولد پيامبر و والدين وي و ظاهر و چهره و هاي  مؤلف در اين باب درباره روايت
حوادثي كه بعد از دريافت وحي رخ داد، يعني نگاهي به ترتيب تاريخي بـه حـوادث مهـم    

العـاده مولـف بـر     تمركز فوق. كند مكه قبل از هجرت و گسترش اسلام در مدينه، بحث مي
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روابط خانوادگي پيـامبر و همسـران   يابد و درباره  پيامبر در باب بعدي، باب پنجم، ادامه مي
 .كند وي و فرزندان و نوادگان و خويشاوندان نزديك صحبت مي

هاي مهم دينـي و   مؤلف در باب ششم درباره زندگي اصحاب پيامبر و علما و شخصيت
انـد   نخستين كساني كه در اين قسمت مورد بررسي قـرار گرفتـه   .تاريخي سخن گفته است

 .ها بشارت بهشت داده است ه نفري كه پيامبر به آنهستند؛ د» عشرة مبشَّره«

ره  «گيرد و مؤلـف، افـزون بـر     تري را دربرمي باب هفتم دورة گسترده ، بـه  »عشـرة مبشَّـ
باب هشتم به زندگي فقهـاي  . زندگي نخستين صحابة پيامبر و فقها و محدثان پرداخته است

مالـك بـن   (مؤلفان صحاح سـته  و ) ابوحنيفه و مالك و شافعي و احمد بن حنبل(چهارگانه 
باب نهم درباره . اختصاص يافته است) انس و بخاري و مسلم و ابوداوود و ترمذي و نسائي

اصول تصوف است و نگاهي مختصر به زنـدگي و تربيـت مشـايخ طريقـت و بنيانگـذاران      
 .هاي صوفيانه دارد طريقت

نامـه و   بـاب زنـدگي  در ايـن  . باب دهم روايتي نوين و بازگشتي به عصر باستان اسـت 
ها، كه غالبـاً از   ترين حكيمان و طبيبان و و فيلسوفان باستان و دستاوردهاي آن فهرست مهم

فهرست برگزيدة مؤلف به شـكل بـارزي   . يونان باستان هستند، مورد اشاره قرار گرفته است
دهـد،   گيري سنت فكري اسلامي نشان مي تأثير و اهميت اين آثار را در دوران ابتدايي شكل

 .شناسي و غيره هايي مانند طب و داروشناسي و گياه ويژه در حوزه به

. شـود  نگاري در شكل واقعي آن از بـاب يـازدهم آغـاز مـي     بايد توجه داشت كه وقايع

هاي  شكراالله در سه باب پاياني نگاهي تاريخي به دوران شاهان ايران باستان و سپس سلسله
ر باب سيزدهم اثر خـويش را بـا نگـاهي بـه تـاريخ      بزرگ مسلمان از صدر اسلام دارد و د

 .برد حكومت عثماني به پايان مي

 

 يخبهجة التوارهاي خطي  نسخه. 5
.  هاي خطي وجود دارد شده در نسخه  دو روايت تصحيح بهجة التواريخامروزه از متنِ فارسي 

تـا  . ه اسـت از روايت نخست تنها يك نسخة خطي در كتابخانة مسجد نورعثمانيه باقي ماند
توان با  وجه نمي هيچ كردند كه اين نسخه به خط شكراالله است، هر چند به ها گمان مي مدت

هايي از كتاب است كـه در   اين روايت شامل بخش. قطع و يقين چنين انتسابي را ثابت كرد
انـدر تـواريخ   (از سوي ديگر، در اين روايت باب دهم . هاي خطيِ ديگر وجود ندارد نسخه

وجود ندارد و در نتيجه اين روايت بـه جـاي   ) حكماي متقدمين و فيلسوفان پيشينمشاهير 
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از آن جايي كه محتواي ايـن روايـت حكايـت از آن دارد كـه     . سيزده باب دوازده باب دارد
توان نتيجه گرفت كه احتمالاً باب دهم در  نسخة خطي در اصل سيزده باب داشته است، مي

، از جملـه نسـخة   بهجـة التـواريخ  هاي خطـي   گر نسخهدي. مرحلة صحافي حذف شده باشد
موجود در انستيتوي بوشنياك در سارايوو كه تصوير آن در اختيار نگارنـدگان بـوده اسـت،    

 .همگي متعلق به روايت دوم هستند

فهم نوشته شده است و نسخه خطي انستيتوي  به زباني ساده و آسان بهجة التواريخكتاب 
خوانا نوشته شده بدون اين كه در نوشتن آن تصنع و تكلفـي   بوشنياك به خط نسخ جلي و

ها را با قلم قرمز به كتابت درآورده است  كاتب متن را با قلم سياه و عنوان. به كار رفته باشد
ما براي خواندن متن، جز نسخة سارايوو، . ها را در حاشيه تصحيح كرده است و برخي اشتباه

 .ايم نيز استفاده كرده) ارستانبلغ(از نسخة كتابخانة ملي صوفيه 

نشان از آن دارد كه اين كتـاب   بهجة التواريخوجود بيش از بيست نسخة خطي از كتاب 
باب سيزدهم كتـاب  . نويسي حكومت عثماني مورد توجه و اقبال بوده است در سنت نسخه

اي از آن  به زبان تركي ترجمه شده است و نسـخه ) ق 918. ف(در عصر سلطان بايزيد دوم 
نخستين ترجمة كامـل بـه   . محفوظ است Or۱۱۱۵۵در كتابخانة موزة بريتيش لندن به شمارة 

ق به دست مصطفي فارسي براي سلطان سليمان اول انجام شـد و   937زبان تركي در سال 
جمـة خـود تغييـرات    مصطفي فارسـي در تر  ٢٣.بر آن نهاد محبوب قلوب العارفينمترجم نام 

مشخصي را اعمال كرده است؛ براي نمونه، به مدح و ثناي سطان محمد و وزير بـزرگ وي  
نكتة ديگر اين است كه مترجم رويدادهاي پـس از دورة تـأليف   . محمود پاشا پرداخته است

البتـه  . هاست، به ترجمة خود نيفزوده اسـت  كتاب را، در باب سيزدهم كه مربوط به عثماني
وي . جـامع التـواريخ  رجمة تركي مبنايي بوده است براي كتاب محمد زعيم بـا عنـوان   اين ت

ق به درخواست وزير اعظم وقت محمد سوكولويچ براي سلطان  985كتاب خود را به سال 
محمد زعيم در حين نگارش اين تاريخ چنان از اثر شـكراالله اسـتفاده   . مراد سوم تأليف كرد

 ٢٤.به شمار آورد بهجة التواريختوان تاريخ او را ترجمة  ها ميكرده است كه در بسياري از جا

محمـد  . شده به زبان فارسي است  شكراالله و تاريخ فارسي او اساساً اثري عثماني نوشته
را با تغييـرات بسـيار و   بهجة التواريخ خليل قونوي، منشي مشهور قضا، باب سيزدهم  حاجي

روز  سـبك ادبـي شـكراالله بازنويسـي و بـه      افزودن اطلاعات و زبـان عاميانـه و بـرخلاف    
درسـتي   سلجوقيان اضافه كـرده و بـه    ۀدر آغازِ كتاب خود مطالبي را دربار يو. است  كرده
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كه انتقال حكومت از علاءالدين كيقباد به عثمان نقدپذير است، در حالي كه در  معتقد است
  ٢٥.مسائل ديگر ديدگاه شكراالله را در پي گرفته است

 

 گيري نتيجه. 6
نوشتة شكراالله رومي نخستين كتاب تاريخ عمومي اسـت كـه در امپراطـوري     بهجة التواريخ

يكي از نقاط اهميت اين كتاب اين اسـت كـه بـه زبـان فارسـي      . عثماني نگاشته شده است
نوشته شده است و نشان از آن دارد كه در آن عصر زبان فارسي در محافل علمي و سلطنتيِ 

البته اين بدين معني نيست كه زبـان  . بيش از زبان تركي مورد توجه بوده استعثماني حتي 
هاي ما نشان داد كه علـت   بررسي. افتاده تلقي شود تركي در آن عصر زباني ضعيف يا عقب

نگاشتن اين كتاب به زبان فارسي، علاوه بر رواج فارسي در آن سرزمين، به اين دليل بـوده  
دانسـتند و از   دهندة تاج و تخت سلجوقيانِ روم مي ارث و ادامهها خود را و است كه عثماني

آنجا كه سنت نگارش به زبان فارسي در ميان سلجوقيانِ روم وجود داشـت، عثمانيـان نيـز    
شكراالله رومي در اين كتاب همين تلقـي را تقويـت   . خواستند همين سنت را ادامه دهند مي

هـاي   راي آن ارائه كرده است، هرچند پـژوهش اي ب كرده و شواهدي اعم از واقعي يا افسانه
دهد كه توفيق عثمانيان به انـدازه سـلجوقيان نبـوده اسـت و البتـه برخـي        امروزي نشان مي

خليل قونوي، بر اين اشـتباه   نويسندگان عثمانيِ بعد از شكراالله نيز، براي نمونه محمد حاجي
 .اند تاريخي تأكيد كرده

ادة شكراالله رومي و نيز از اهداف و اغراض وي در نوشتن در اين مقاله منابعِ مورد استف
مؤلف از منابع بسيار زيادي در تأليف اين كتاب بهره برده است كـه  . اين كتاب سخن گفتيم

و  بهجة التواريخاز بررسي محتواي . ها را نام برده و برخي را نيز نام نبرده است بسياري از آن
است، به اين نتيجه رسيديم كه هدف شكراالله اين بوده سخناني كه شكراالله دربارة خود گفته 

هاي عمر با نوشتن اين كتاب و تقديم آن به حاكم عثماني به نان و  است كه در واپسين سال
نوايي برسد و زندگي خود را تأمين كند و به همين دليل وقتـي نوبـت بـه تـاريخ عثمانيـان      

 .راق آميخته استرسد در بسياري جاها واقعيت را با افسانه و اغ مي

نگاري عثماني است و  هاي سنت تاريخ يكي از تأثيرگذارترين كتاب بهجة التواريخكتاب 
مانده  هاي خطي باقي تعداد زياد نسخه. هاي پس از خود تأثيرِ فراواني گذاشته است بر كتاب

ي بـه  نگـار  هاي تـاريخ  هايي كه از اين كتاب در كتاب ها و اقتباس از اين كتاب و نيز ترجمه
دهنـدة اهميـت ايـن كتـاب در سـنت       تنهـايي نشـان   زبان تركي صورت پذيرفته اسـت، بـه  
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تـرين كتـاب    و البته براي ما ايرانيان نيز افتخاري اسـت كـه مهـم   . نگاري عثماني است تاريخ
اميدواريم در آينده نه چندان دور تصحيح . تاريخي عثماني به زبان فارسي نوشته شده است

  .زبان گذاشته شود مهم منتشر و در معرض ديد خوانندگان فارسي متن فارسي اين اثر

  

ها نوشت پي
 

زبـان و ادب  ترين كتابي كه تاكنون دربارة اهميت زبان فارسي در آسياي صغير نوشته شده است، كتـاب   مهم .1
 بهجة التواريخنوشتة مرحوم دكتر محمدامين رياحي خويي است، هرچند در خصوص  در قلمور عثماني فارسي

 و نويسندة آن جز دو پاراگراف كوتاه چيز ديگري ذكر نشده است.

ق) ـ دولتمرد و شاعر نامدار دورة تيموريِ ساكن هـرات ـ     906همين زمان، امير عليشير نوايي (ف.  دقيقاً در .2
، محاكمـة اللغتـين  نخست با شاهكارهاي منظوم و منثور خويش به زبان تركي و سپس با نوعي بيانية ادبي به نـام  

 هاي ادبي آن عصر را اعطا كرد. زباندر كنار عربي و فارسي، به زبان تركي حق عضويت كامل در خانوادة 

 ق بنيان نهاد. 470سليمان بن كوتالميش، نخستين حاكم سلجوقي روم، حكومت خود را در سال  .3

هاي حكومت سلجوقيان در آناطولي اسـت، و   ترين چهره در واپسين سال ترديد علاءالدين كيقباد سوم مهم بي .4
در اين موضوع قابل مشـاهده اسـت كـه وي حـداقل چهـار بـار، در       هاي نظامي و سياسي اين دوره  ابعاد بحران

 ق، بر تخت شاهي سلجوقي نشست. 704و  700و  692و  683هاي  سال

 مؤلف به جاي كلماتي مانند فرمان و برات و بيورلدي از كلمة تركي يرليغ استفاده كرده است. .5

اوايل حكومت عثماني، كه نخسـتين بـار آن را   در ») نظرية غزا«(يا » جهاد در راه خدا«در خصوص اصطلاح  .6
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 اند از: اند، عبارت را مورد بررسي قرار داده

Heath W. Lowry, The Nature of the Early Ottoman State, SUNY Press, New York, 2003, 197 pages; 

Rudi Paul Lindner, Explorations in Ottoman Prehistory, University of Michigan Press, 2005, 152 

pages. 

العـاده   جالب است كه شكراالله معمولاً تاريخ بر تخت نشستن و تاريخ مرگ برخي از حاكمان را با دقت فـوق  .7
ـ ثبت كرده اسـت، ولـي تـاريخ مـرگ علاءالـدين      » برانگيز صحتي شك آور و با دقتي شگفت«ـ و به تعبير مناژ 

 كيقباد را تلويحي بيان كرده است.

 اين فرض را رؤوف يكتابيگ مطرح كرده است. بنگريد به: .8

Reuf Yetka Beg “Türk sazlari”, Milli Tetebüler Mecmuası, Sayı 4, pp. 136-137. 

 .Ménage, Vol. II, pp. 311-313مناژ در نهايت اين نكته را مورد توجه قرار داده است. بنگريد به:  .9

 . فهرست آثار شكراالله به اهتمام مراد بارداقچي تصحيح و منتشر شده است. بنگريد به:10

Murat Bardakçi, Şükrullah'in Risalesi ve 15. Yüzyıl Şark Musikisi Nazariyati, Pan Yayıncılık, 2012, 

318 pages. 

الدين افنـدي ارجـاع    نوشتة حسام تاريخ آماسياآتسيز با نقل اين اطلاعات، خواننده را به متني عثماني به نام  .11
كند، بلكه برخلاف نظرات او است. با توجه به ايـن كـه    تنها نظرات آتسيز را تأييد نمي دهد، ولي اين كتاب نه مي

 توان به ديگر ادعاهاي او نيز اعتماد كرد. طوركلي نمي اي خود را تصحيح نكرده است، بهيك از ادعاه آتسيز هيچ
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هـا بـر عهـدة يـانوش      دهي قشون برتر تـرك رخ داد. فرمان 893شوال  25شوال تا  22نبرد كوزوو از تاريخ  .13
 هونايدي، فرماندة مجاري بود.  

در اواخر بـاب دوازدهـم    3059اين بخش تنها در نسخة خطي كتابخانة نورعثمانيه (در استانبول) به شمارة  .14
 آمده است.

تأليف ايـن كتـاب از    نشان از آن دارد كه مؤلف براي بهجة التواريخدر عنوان كتابِ » تواريخ«استفاده از واژة  .15
قول كرده است. هرچند امروزه ما چنين تأليفي را فاقد اصالت و حتي شـامل نـوعي    منابع بسياري برداشت و نقل
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ها را خوانده و براي خوانندگان مطالب جـالبش   فته و با دقت همة آننشانگر آن است كه مؤلف تمامي منابع را يا
 را جدا كرده و در اثر خودش آورده است.  
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 نيشابوري.

 نام برده است. زبدة الأصولدر اين حوزه از  .17
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VI, 1939, pp. 49-176.  
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 »اند فوت نشد. اي از لطايف و نصيحتى از نصايح كه درج كرده ق و لطيفهاي از دقاي دقيقه
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خة نـام نهـاد. از نس ـ   نمـا  كتاب جهاننمايي با نيت نگارش تاريخ جهاني نوشت و آن را  ق) چنين جهان926(ف. 

 اصلي كه مؤلف به سلطان بايزيد دوم تقديم كرده است، تنها فصل ششم دربارة تاريخ عثماني باقي مانده است.

 هاي كتاب است. . ذكر برخي اهداف براي باب اول نشانة روشني از استقلال اين باب از ساير باب22
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